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سردار رحیم صفوي:
 رسانه ها سخنانم را ناقص و وارونه 

منعکس کردند
شرق: فرمانده ســابق سپاه سخنان منتشرشده از  �

او در مــورد دولت را ناقص و وارونه خواند. ســردار 
رحیم صفــوي در جمع پیش کســوتان و رزمندگان 
دفاع مقدس استان فارس، گفته بود: «گاهي به نظر 
مي رســد اگر دولت نباشد، کشــور بهتر اداره خواهد 
شد. بخشــي از این نارضایتي ها، به دلیل ناکارآمدي 
مســئولان اســت». در ابتدا ایــن ســخنان او را روز 
دوشــنبه، «روزنامه کیهان» و «روزنامه خراسان» به 

نقل از «فارس» منتشر کرده بودند.
به گزارش «ایسنا»، ســردار رحیم صفوي، دستیار 
و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا، روز گذشته 
با نکوهش تلاش تفرقه افکنانه برخي از رسانه ها در 
انعکاس ناقص و وارونه ســخنان او، اقدام برخي از 
رسانه ها در تضعیف دولت در شرایط حساس کنوني 
را خلاف منافع ملي دانســت و گفت: «هم اکنون که 
مثلث شیطاني آمریکا، رژیم صهیونیستي و آل سعود 
به  دنبال تضعیــف اقتدار نظام جمهوري اســلامي 
ایران و ایجــاد نارضایتي و القــاي ناامیدي در مردم 
اســت و با تدابیر مقام معظم رهبري ســران قوا در 
جلســات مشــترک براي مقابله با جنــگ اقتصادي 
آمریــکا علیه ملت ایران متحد و بــه میدان آمده  اند 
بــراي همه مــا وظیفه اســت که تلاش کنیــم تا با 
هماهنگــي و هم افزایي و کمــک به دولت محترم و 
قواي دیگر در حل مشــکلات و معضلات اقتصادي، 
نقشــه هاي دشــمن در عرصه هاي جنگ اقتصادي 
و عملیــات روانــي را خنثــي کنیم و اجــازه ندهیم 
بدخواهان ایران اسلامي، مکنونات دروني و شیطاني 
خــود را با نقل ناقص، جهــت دار و موزیانه به افکار 
عمومي القا کنند». رئیس دفتر رئیس جمهوري  هم 
روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد 
اظهارات منتسب شــده به فرمانده سابق سپاه  گفت: 
«جنــاب آقــاي رحیم صفوي از دوســتان خوب ما و 
فرد بسیار عاقلي هســتند. من هنوز نمي دانم ایشان 
چنیــن حرفي را گفته یا نگفتــه اما به هرحال خیلي 
بعید اســت. هرکسي که تجربه کاري داشته باشند و 
سه یا چهار واحد درس علوم سیاسي خوانده باشد، 
مي داند که نقش دولت چقدر تعیین کننده اســت و 
این صحبت خلاف بیاناتي اســت که چند ماه اخیر از 
ســوي مقام معظم رهبري در تأکید بر نقش دولت 
و فعالیت هایش و اینکه ســران ســه قوه براي حل 

مشکلات اقتصادي در کنار هم باشند، مطرح شد».
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«یکي از پاها رفته بود. امعاء و احشــاء پاره شده 
بــود که شــکم را دوختــه بودند. یک دســت قطع 
شــده بود و به یک پوســت وصل بود...»؛ این روایت 
محمدرضا بهشــتي اســت از هفتم تیر؛ وقتي پیکر 
پدرش را شناســایي کرد. ۳۶ ســال گذشــت تا علي 
معتمــد یا همــان محمدرضا کلاهــي در خانه اش 
در شــهر آلمیره هلند کشته شــد. این اولین سالگرد 
هفتم تیري اســت که حالا هم بهشــتي و ۷۲ عضو 
حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسیده اند و هم 
عامل انفجار دفتر حزب کشــته شــده و آنچه مانده 
روایات پراکنده ای اســت از چهره شــهیدي که چند 
سالي است دوگانه خوانده مي شود. چند سالي است 
که وقتي در ابتداي مراســم و میتینگ هاي سیاسي، 
چه در دانشــگاه و چه در محافل دیگر، عکس و نام 
بهشتي دیده مي شود، جوان ها و دانشجوهاي انجمن 
اسلامي و اصلاح طلبان هم به پا مي خیزند و برایش 
کــف مي زنند. هم زمــان اصولگرایــان و طیف هاي 
مختلف آنــان نیز برایــش بزرگداشــت مي گیرند و 
بهشــتي را از دریچه عینک خود نگاه مي کنند؛ تقریبا 
مشابه آنچه بر شهید مصطفي چمران گذشته است. 
هرکدام از طیف ها از ظن خود یار این شهدا شده  اند و 
بُعدي از زندگي آنها را پررنگ مي کنند که به خوانش 
خودشــان از سیاست نزدیک اســت و این سرنوشت 

چهره هاست بعد از شهادتشان.
غافلگیري

محمدرضا زائــري، روحاني منتقدي که ســابقا 
در مجموعه فرهنگي سرچشــمه مسئولیت داشت 
و حــالا از آن کنــاره گرفته اســت، همیــن چند روز 
پیش در پســتي کــه در صفحــه اینســتاگرام خود 
منتشــر کرد، از انتشــار کتاب زندگي و زمانه آیت االله 
ســیدمحمد حسیني بهشــتي با حمایت قوه قضائیه 
خبــر داد و در نوعي از هیجان و غافلگیري نوشــت: 
«باورم نمي شــود. قوه قضائیه رســما ایــن کتاب را 
حمایت کــرده و بدون اعمال سانســور، پذیرفته که 
شــهید بهشــتي همان طور کــه واقعا بوده، نشــان 
داده شــود! لوگوي قوه قضائیه در بالاي کتاب درج 
شــده و برخلاف توقع و انتظار مــا، مهم ترین قوه از 
قواي ســه گانه کشور بعد از سال ها به شهید بهشتي 
برگشته است! بعضي اسناد و عکس هاي منتشرشده 

در کتاب براي ما حیرت انگیز است!...».
کدام بهشتي

علیرضــا بهشــتي، پســر کوچک تر ســید محمد 
حسیني بهشــتي، یــک بــار در مصاحبه با «شــرق» 
درباره همین قرائت هاي مختلف از شهید بهشتي در 
این ســال ها گفته بود: «... رأي فهم یک اندیشــمند، 
به ویژه وقتي مانند شهید بهشتي داراي یک منظومه 
فکري منسجم اســت، باید تمامیت آن مورد بررسي 
قرار گیــرد. وقتي آن اندیشــمند مصلــح اجتماعي 
هم باشــد، قدم بعدي این اســت که آن را با منش 
و روش عملــي اش بســنجید و ببینید تــا چه اندازه 
در عمــل به آن گفته ها پایبند اســت. از قضا یکي از 
نقدهایي که ایشان به خیلي از چهره هاي اجتماعي 
و سیاســي دارد، همین اســت که هرچــه به زندگي 
شــخصي آنها نزدیک تر مي شویم، مســائل زننده اي 
در زندگي شــخصي یا حتي اجتماعي آنها به چشم 
مي خورد؛ درحالي که در رهبران الهي و خودساخته 
چنین نیســت. تا جایي که من آشنایي دارم و تفحص 
کــرده ام، ایــن دوگانگي در زندگي آقاي بهشــتي به 
چشم نمي خورد. برخلاف آنچه برخي مي گویند، این 
دوگانگــي در دو مرحله پیش و پــس از انقلاب هم 

مشاهده نمي شود.
 یک شــاهد آن، آخرین ســخنان ایشان در جمع 
اعضاي حزب جمهوري اســلامي است که در جلد 
دوم حزب جمهوري اســلامي منتشر کرده ایم که در 
آن، ارجاع بــه انسان شناســي و تعارضش با برخي 
رفتارهاي اعضاي حزب، برجسته شده و سخت مرکز 

انتقاد قرار گرفته است».
آخرین سخنراني بهشتي

جلســات هفتگي حزب، روزهاي یکشنبه در دفتر 
حزب جمهوري اســلامي واقع در خیابان سرچشمه 
برگزار مي شد. حجت الاسلام اسماعیل فردوسي پور، 
نماینــده ادوار اول تا ســوم مجلــس، در خاطرات 
خــود درباره آن هفتــم تیر که به انفجار ختم شــد، 
چنین نوشــته است: «در آن یکشــنبه، نماز مغرب و 
عشــا به امامت آیت االله بهشــتي اقامه شد. ساعت 
هشــت ونیم بعدازظهر روز هفتم تیر بود که جلسه 
با حضور اعضاي برجســته حزب که برخي از وزیران 
و نمایندگان اولین دوره مجلس شــوراي اسلامي نیز 
در میان آنها بودند، با تــلاوت آیات قرآن مجید آغاز 
شد. موضوع بحث، تورم و مسائل مربوط به آن بود؛ 
اما برخي خواســتار طرح انتخابات ریاست جمهوري 
شــدند که اولین دوره آن با انتخاب بني صدر مطرح 
بود. دکتر بهشــتي پشــت تریبون قــرار گرفت و در 
برشــي از ســخنان خود گفت: «ما اجازه نمي دهیم 
اســتعمارگران براي ما چهره سازي کنند و سرنوشت 
مردم ما را به بازي بگیرند. تلاش مي کنیم کساني که 
متعهد به مکتب هستند، انتخاب شوند. ما باید کاري 
کنیم که رئیس جمهور آینده ما مهره آمریکا نباشــد. 
وقتي ســخن به اینجا رســید، ناگهان شهید بهشتي 
گفت: دوســتان بوي بهشــت مي آید...، بعد صداي 

انفجار آمد و سقف فروریخت و...».
بهشــتي یک هفته قبل از انفجــار دفتر حزب، در 
دفتر حــزب از رابطه حزب و روحانیــت و نیز رابطه 
حزب و امام مي گوید: «... این تشــکیلات (تشکیلات 
اســلامي که مســلمان ها نیاز دارند) باید در راستاي 
امامت باشــد؛ در طول امامت باشــد؛ بازوي امامت 
باشــد نه در مقابل او... . این را به شما بگویم: انتقاد 

بر امام، تذکــر به امام، نصیحت بر ائمه مســلمین، 
اینکــه اصلا واجب اســت. تذکر دلســوزانه به امام 
دادن، انتقاد از یــک تصمیم امام، اینکه اصلا تربیت 
اســلامي ماســت... . در زمینه رهبري هم چیزي از 
ایــن قبیل اســت. هم حریت هم انتقــاد و هم تذکر 
و نصیحــت و هم آخر ســر اینکه آقا تصمیم شــما 
بالاخره چه شــد؟ این شد؟ بســیار خب! ما همین را 
عمل مي کنیم، و لو برخلاف نظر خودمان باشد. ماها 
بیــش از آقاي بني صــدر و آقاي بازرگان بــا امام بر 
سر مســائل اداره جمهوري اسلامي بحث کرده ایم. 
خیلي آزاد تر. این را خود آقاي بازرگان هم مي گفتند. 
ایشــان مي گفتند: بله! فقط شما هستید که مي بینیم 
با صراحت و قاطعیت در جلسات شورا که مي شود 
بــا امام مباحثه مي کنید. این را خودشــان مي گفتند. 
مــا همــان رابطه طلبگي مــان را هنوز هــم با امام 
حفظ کرده ایم؛ اما در پایان مباحثه وقتي ایشــان یک 
تصمیم مي گرفتند دیگر با ایمان اجرا مي کردیم، ولو 
این تصمیم برخلاف ان  قلت  هایي باشد که در همان 
جلســه با ایشــان کردیم. چندین بار ایــن پیش آمد؛ 
در حضــور آن برادران چندین بــار، وگرنه در قبل که 

حضور امام مي رسیدیم، خیلي بیشتر».
او دربــاره نهــاد روحانیت هم چنیــن گفته بود: 
«...نهاد روحانیت باید همچنان مســتقل بماند. چه 
در حوزه [و] چه آنهایي کــه از حوزه فارغ التحصیل 
شــده و در جامعه اند؛ به تعبیر دیگر این تشــکیلات 
مي توانــد فرزند روحانیت باشــد، کمــا اینکه حزب 
فرزند روحانیت اســت. اما این بدان معني نیســت 
که فراگیر روحانیت اســت. بنا بر این روحانیت حزبي 
نمي شود؛ به این معنا که کل روحانیت در یک حزب 
هضم نمي شــود و روحانیت باید در همان مســیر و 
مجــراي دیرینه خاص خودش با همان شــیوه هاي 
ربــط و پیوندي که دارد، پا بر جا بماند. ولي با این نوع 
تشــکل مثلا با حزب جمهوري اســلامي، با این نوع 
تشکیلات، تشکیلات اصیل اســلامي، پیوند و رابطه 
فعال [و] همکاري خواهد داشــت و این یک وظیفه 
مهــم هم هســت. وظیفه هر روحانــي از برادران و 
خواهران این اســت که با این نوع تشکیلات اسلامي 
که ویژگي هایش را برشمردیم، پیوند همکاري فعال 

داشته باشد».
بهشتي و قضاوت

آن زمان شــهید بهشــتي، نهاد روحانیت و حزب 
جمهــوري اســلامي، همــه و همــه، در معــرض 
قضاوت هــاي مختلفــي از انحصارطلبــي تــا زدن 
برچســب  آمریکایي به شــهید بهشــتي یا اشاره به 
وضعیت زندگي او قــرار مي گرفتند. قصه حضورش 
بر مســند قضاوت هم از جمله داستان ها با متن ها و 

خرده روایت هاي متفاوت بود.
بهشتي اسفند سال ۵۸ حکم ریاست دیوان عالي 
کشور را از امام خمیني دریافت مي کند. او در جریان 
ماجراي قطــب زاده در مصاحبه اي کــه خبرنگار از 
او مي پرســد «آقاي دادســتان تهران اعلام کرده  اند 
که آقاي قطب زاده تحت فشــار لیبرال ها آزاد شــده 
و همچنیــن آقاي قدوســي در مصاحبــه تلویزیوني 
خود گفته  اند شــاید ما مجبوریم در این مســائلي که 
نمي توانیم مطــرح کنیم، ایشــان را آزاد کنیم. بیان 
این مطالب از سوي مســئولان قضائي آیا به گونه اي 
اعتراف به دخالت سیاسي در امور قضائي نیست؟» 
مي گوید: «بدیهي اســت که این چنین اعترافي است 
و از دید من غیرقابل قبول است، زیرا آقاي قطب زاده 
بــراي اداي توضیحاتي به دادســتاني احضار شــده 
بودنــد و پس از اداي توضیحــات، مقام قضائي باید 
تصمیم بگیرد که متهم را با ذکر دلیل آزاد کند، بدون 
کفیل یا با کفیل یا احیانا بازداشــت کند و براي مردم 
نیــز توضیح دهد. از نظر من نقــص عمده اي که در 
جریان آقاي قطب زاده در رابطه با مســئولان قضائي 
به چشــم مي خورد، این اســت که چــرا بلافاصله 
با توضیــح کافي، ملت قهرمان مــا را در جریان این 
بازداشــت نگذاشــتند... به هرحــال تصمیم گیــري 
مقامــات قضائي بر اســاس فشــارها امري اســت 
نامناســب با استقلال واقعي که باید دستگاه قضائي 
داشــته باشد... این کفاره اقدام نکردن فوري به دادن 

توضیحات لازم و قانع کننده به ملت نخواهد بود».
عصبانیت از آمریکا

محمدرضا بهشتي درباره شــعارهایي که درباره 
آمریکایي بودن پدرش در آن ایام سر داده مي شد، در 
همان مصاحبه به «شــرق» مي گوید: «درباره اتهام 
ایشان به طرفداري از آمریکا هم باید گفت ایشان دو، 
ســه بار در معرض این اتهام قرار گرفت که افرادي 
آمریکایــي با او ملاقــات کردند. ایشــان معتقد بود 

اصل ملاقات پذیرفته شده اســت. تابوشدن ملاقات 
معنا ندارد. مهم این است که شما در ملاقات ها چه 

مي گویید و چه مي کنید. 
ولي اینکه ســال هایي ســایه نگرانــي و دغدغه 
و تابوشــمردن اصل نشســتن کنار هــم و حرف زدن 
بخواهــد بر مقدرات یک کشــور چیره شــود، خیلي 
چیز عجیبي اســت. این اتهام درباره ملاقات ایشان با 
هایزر به ویژه خیلي شــایع شد. مرحوم بهشتي چون 
اصل دیــدار را منفي نمي شــمرد، آن را نفي نکرد و 
گفت من نمي دانم در آن جمعي که من ملاقاتشــان 
کردم هایــزر هم بود یا نه. بعدا کــه خاطرات هایزر 
منتشر شد، معلوم شــد که او اصلا کسان دیگري را 
ملاقات کرده اســت و ملاقات با آقایــان طالقاني و 

موسوي اردبیلي بوده است».
علیرضا بهشــتي هم در تکمیــل ادامه مي دهد: 
«... در ایــن شــرایط بــه نظر مــن آن جملــه آقاي 
بهشتي اصلا یک دشنام نیســت، بلکه درشت گویي 
دیپلماتیک است. آقاي بهشتي به خاطر انس زیادي 
کــه با قــرآن دارد، از قران اثر گرفته اســت. ایشــان 
مي گویــد به آمریکا بگویید که از دســت ما عصباني 
بــاش و از عصبانیت هــم بمیر. این یــک اصطلاح 
قرآني است. نکته دیگر اینکه باید همه قطعات پازل 
را در کنار هم گذاشــت تا تصویر کاملي دیده شــود. 
نمي شود فقط این جمله را از آقاي بهشتي گرفت و 

آن را بزرگ کرد».

بهشتي و حجاب
ســید محمد حسیني بهشــتي، همــان چهره اي 
کــه در آن ســخنراني یــک هفته قبل از شــهادت، 
قصــه امربه معــروف  و نهي ازمنکرهایــش با مرد 
نوارکاســت فروش، یا تلاش براي اصلاح هر منکري 
را کــه در کوچه و خیابان مي دیــده، تعریف مي کند؛ 
همــان مــردي اســت کــه در حســینیه ارشــاد به 
فعالیت هایش در مرکز اســلامي هامبورگ اشاره اي 
دارد و بعــد به ســؤالات حضار جــواب مي دهد و 
آنجا از وضعیت حجاب همسر و دخترش در آلمان 
مي گوید: «... همســر من و دخترم با روسري و مانتو 
و جوراب بیــرون مي روند و به نظر مــن این حجاب 
اسلامي اســت... اگر این حجاب غیراسلامي بود، در 
طول این ســال هاي متمادي، از زمــان مرحوم آقاي 
بروجردي تا امروز، بایــد حداقل آقایان مراجع براي 
ما نوشته باشند که آقا این چه مسلماني اي است، به 
ایران برگردید.. ما ضدچادر نیســتیم، اما پوشاندن مو 
و گردن و پوشــیدن مانتویي که خیلي تنگ و چسبان 
نباشــد هم حجاب اسلامي اســت، البته لازم نیست 
خیلي هم گشاد و اُمل  مآب باشد، مانتویي معمولي و 
عادي و جوراب هایي که پا از زیر آن نمایان نباشد، به 
اضافه اینکه ســعي شود صورت بدون آرایش باشد. 
اینکه مي گویم ســعي شــود، چون معمولا خانم ها 
آرایش مي کنند و بقایاي آرایش ممکن اســت بماند، 
وقتي هم صورت شان را مي شویند، دیگر لازم نیست 
خیلي خودشــان را اذیت کنند که پوســت صورت یا 

پوست لب ها را به کلي پاک کنند...».
اصفهاني الاصل

ســیدمحمد حسیني بهشــتي بــه تاریــخ دوم آبان 
۱۳۰۷ در لنبــان اصفهان، منطقه اي قدیمي که از مرکز 
اصفهان فاصله دارد، به دنیا آمد. قبل و بعد از انقلاب 
در قاب هــاي مختلفي قرار گرفت اما شــهادتش انگار 
نامش را با مسند قضا و قضاوت پیوند زد. درباره بهشتي 
حرف وحدیث هاي زیادي هم زدند؛ اینکه ثروتمند است 
و ملاک زاده، در شــمال تهران خانه دارد، انحصارطلب 
اســت و مخالفــان را حــذف مي کنــد و البته همســر 
آلمانــي دارد. یک بار براي اینکه این شــایعه را تکذیب 
کند، همســرش را به جبهه ها برد؛ ظاهرا چند جلســه 
هم در زینبیه اهواز براي خانم ها ســخنراني کرد اما باز 
هم دامنه شایعه ها پایاني نداشت. به تاریخ امروز، ۳۷ 
ســال است که در آن حادثه به شــهادت رسیده است، 
در حالي کــه دبیــر کل حــزب جمهوري اســلامي بود؛ 

تشکیلاتي که معتقد بود باید معبد او باشد.

۳۷ سال بعد از هفتم تیر 
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علیرضا بهشتی: 
نسل جوان به تصویری واقع بینانه تر 

از شهید بهشتی دست یافته است
جماران: ســیدعلیرضا بهشــتی، عضو هیئت  �

علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: تبلیغاتی که 
در رسانه های رسمی درباره شهید بهشتی صورت 
گرفته، تصویری ناقص از شخصیت ایشان را نشان 
می دهنــد. این امر ممکن اســت در برخی اوقات 
به سوء برداشت و سوء تفســیر منجر شود. اما فکر 
می کنم در ســال های اخیر کــه به تدریج ۲۶ جلد 
از آثار ایشــان منتشر شده، نسل جوان به تصویری 
واقع بینانه تر از شهید بهشــتی دست یافته است. 
برای من جالب بود که در نمایشگاه کتاب امسال، 
بازدید بســیار زیادی از غرفه ایشان شد که انتظار 
چنین اســتقبالی را نداشتیم. بیشــتر این استقبال 
از ســنین بین ۲۰ تا ۳۰ سال بود. نسل جوان هنوز 
جویای این مســئله اســت که آیت االله بهشتی که 

بود و چگونه فکر می کرد. 
این نشــان می دهد که تبلیغات رسمی به حد 
کافی آنهــا را ارضا نکرده اســت. او با بیان اینکه 
نمی خواهــد بگوید که متولیان تبلیغات رســمی 
در قبال ارائه این تصویر ناقص از شــهید بهشــتی 
ســوء نیتی داشــتند، گفت: به هرحال در تبلیغات 
رســمی، تصویری ناقص و درهم برهم از ایشــان 
ارائه کردند. متأســفانه بعضی اوقات نیز از ایشان 
اســتفاده ابزاری شده اســت. امیدوارم به تدریج، 
چهره مرحوم بهشتی آن گونه که بود، از طریق آثار 
و اسنادی که منتشر می شود در دسترس مخاطبان 
قرار گیرد تــا آنها بتوانند یــک داوری منصفانه و 

عالمانه داشته باشند. 
او در ادامه گفت: در همین راســتا، هیچ چهره 
تاریخی اي نیســت کــه بازخوانی مجدد نشــود. 
بدون شــک ممکن اســت حقایق دیگر یا تفاسیر 
دیگری درباره آنها به دســت  آید که بازخوانی آن 
شخصیت ها را ضروری کند بنابراین بی تردید کشف 
حقایق تازه یا تفاســیر متفاوت در قبال چهره های 
تاریخی هیچ اشکالی ندارد. در آن سال ها هم که 
مانع برگزاری دو همایش ما تحت عنوان «نگاهی 
دوباره» برای شهید بهشتی شدند و دانشگاه مفید 
و بنیاد نشــر مقالات آن را منتشــر کــرد، تلاش ما 
این بــود که ماوقع را به لحاظ انواع اســنادی که 
هســت، ارائه کنیم. این وظیفه ماست که حقایق 
را منعکس کنیم. بااین حال ممکن اســت افراد به 
داوری های متفاوتی درباره شخصیت ها برسند که 

فاقد اشکال است. 
علیرضا بهشــتی گفت: این بــا روش و منش 
شــهید بهشتی ســازگار اســت که مورد نقد قرار 
گیرد و بررسی شــود. بدون شک نه ایشان ادعای 
عصمت داشــت و نه ما چنیــن ادعایی داریم که 
آقای بهشــتی معصوم بودند. تا قبل از سال ۸۸، 
آنچنان کار تبلیغی مستقلی درباره شهید بهشتی 
انجام نشــده بود. امــا بعدها به دلیل گســترش 
شــبکه های اجتماعی، امکان این کار بیشتر فراهم 
شد. بدیهی است که تا قبل از این مسئله، تبلیغات 
درباره شــهید بهشــتی صرفا از طریق صداوسیما 
انجام می شد، اما بعدها ابزار تبلیغاتی متنوع تر و 

متعددتر شدند. 
تجدیدنظر  برای  راه  داشت  اصرار  بهشتی  شهید 

در قانون اساسی باز بماند
فرزند شــهید بهشــتی گفت: در مسئله تدوین 
قانون اساسی با آنکه تدوین این قانون صرفا بنابر 
نظر شخصی شهید بهشتی نبود و هفتادواندی نفر 
در این موضوع نقش داشــتند، اما در برخی موارد 
می بینیم که آقای بهشتی دوراندیشی هایی داشت. 
منتها بــه دلیل آنکه در اقلیت بود، به آن توجهی 
نشــد. برخی موضوعات نیز بــه دلیل بی تجربگی 
بود، شــاید اگر تدویــن قانون اساســی امروز رقم 
می خورد، به شکل دیگری انجام می شد. مهم این 
بود که در آن زمان، این قانون بر مبنای یک اجماع 
میان خبــرگان که آن زمان تنها فقها نبودند، بلکه 
غیرفقها نیز در آن حضور داشــتند، شــکل گرفت. 
اتفاقا آقای بهشتی از کســانی بود که در جلسات 
آخر اصرار داشــت راه بــرای تجدیدنظر در قانون 
اساســی همچنان بــاز بماند. منتهــا در آن زمان 
نیز اکثریت نپذیرفتند. البته شــاید شــرایط خاص 
سیاســی و اجتماعی بود که موجب شــد اکثریت 

چنین موضوعی را نپذیرند. 
اختلافی میان آیات منتظری و بهشتی نبود

این استاد دانشگاه افزود: آقای بهشتی می گوید 
که خود این قانون اساسی، مشروعیتش را از مردم 
می گیرد، بنابراین اگر روزی مردم در یک رفراندوم 
رأی دهند که این قانون نباشد، طبیعتا مشروعیتی 
نخواهد داشت و شــما نمی توانید جلوی این کار 

را بگیرید. 
با اینکه نمی توان گفت که آقای بهشتی هرچه 
گفتند درســت بود یا خیر، ولــی به هرحال به نظر 
می رســد برای ایشــان مهم بود که یک جامعه و 

حکومت قانون مدار وجود داشته باشد. 
او با اشــاره به کلیپ منتشرشده از بحث میان 
آیت االله بهشــتی و آیت االله منتظری در یک جلسه 
گفــت: اختلافی میــان این دو شــخصیت وجود 
نداشــت. از آنجا کــه آقای بهشــتی تجربه اداره 
جلســات و کار جمعی را داشت، اما شاید آیت االله 
منتظــری تجربه اداره چنین جلســه ای که به این 
شــکل برگزار می شود را نداشتند. بنابراین اختلاف 
در این جلســه نیز اختلافی اساســی نیست، بلکه 

اختلاف در روش و منش را نشان می دهد. 


